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بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
چهارشــنبه26  شــامگاه   ۲۳ ســاعت 
شــهریور، مأموران کلانتری 153 شــهرک 
ولیعصــر در تمــاس بــا بازپــرس کشــیک 
قتل پایتخت از مرگ پســر جوانی در یکی 
از بیمارســتان‌های پایتخــت خبــر دادند. 
پســر جــوان با شــلیک 5 گلولــه مجروح و 
پس از انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ 

شده بود. 
به‌دنبــال گــزارش این جنایت، به دســتور 
بازپرس مصطفی واحدی تحقیقات آغاز 

شد. 
محــل  کــه  مــی‌داد  نشــان  بررســی‌ها 
درگیری در شــهرک ولیعصر بوده اســت. 

بدین‌ترتیــب تیــم تحقیــق راهــی محــل 
حادثه شــدند. در نخســتین گام، مأموران 
به تحقیقات میدانی پرداخته و شــاهدان 
مدعــی بودنــد کــه عامــل ایــن تیراندازی 
بــرادر بــزرگ مقتــول به نــام بهنــام بوده 

است.
ëëقتل در نانوایی

در شــاخه دیگــری از تحقیقــات، تیــم 
جنایی به دســتور بازپرس شــعبه یازدهم 
دادسرای امور جنایی پایتخت به بازبینی 
محــل  اطــراف  مداربســته  دوربین‌هــای 

حادثه پرداختند. 
دوربین‌ها نشــان می‌داد که بهنام 35 
ســاله بــا چنــد نفــر از دوســتانش مقابــل 

مغازه نانوایی در همسایگی‌شان ایستاده 
بود که ناگهان برادر 45 ساله‌اش با سلاح 

شکاری به سمت او رفت. 
بهنــام، بــا دیدن بــرادرش که مســلح 
بــود، به مغــازه نانوایــی پناه بــرد اما مرد 
میانسال در تعقیب او وارد مغازه نانوایی 
شــد و پس از شــلیک چند گلوله به بهنام 

فرار کرد.
ëëارثیه خونین

در ادامه بررســی‌ها، مشــخص شد دو 
بــرادر در کار خرید و فــروش ملک بوده و 
مدتی قبل پدرشــان فوت کرده اســت. با 
مرگ پدر ارثیه‌ای کــه او برای فرزندانش 
گذاشــته بود باعث اختلاف بین آنها و در 

 پایان  اختلاف 2 برادر 

با شلیک ۵ گلوله

به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، حدود ســه 
ســال قبل مردی با مراجعه بــه پلیس از زورگیری 
و ســرقت انگشتر ۵۰ میلیون تومانی اش به دست 
ســه مأمــور قلابی شــکایت کــرد. مدتی بعــد مرد 
دیگــری به مأموران گزارش داد از ســوی دو مأمور 
نمــا مورد ســرقت قــرار گرفتــه اســت. او گفت: دو 
مأمــور جلــوی مــن را گرفتنــد یک نفر هــم داخل 
ماشــین نشســته بــود آنها از مــن کارت شناســایی 
خواســتند اما چــون کارتی همــراه نداشــتم گفتند 
بــرای تأییــد هویــت خــود بایــد کارت بانکــی ات 
را بدهــی. بعــد هــم مدعی شــدند تا زمانــی که از 
بانــک اســتعلام نگیرنــد، نمی‌تواننــد مــن را رهــا 
کننــد. آنهــا رمز عابربانکــم را گرفتند و با دســتگاه 
کشــیدند  کارت  داشــتند  همــراه  کــه  کارتخوانــی 
وقتی پیامک برداشــت از حسابم آمد تازه متوجه 
از حســابم  تومــان  آنهــا چندیــن میلیــون  شــدم 
شــکایت‌های  کــه  حالــی  در  کرده‌انــد.  برداشــت 
مشــابه ادامه داشــت پلیــس دریافت بــا یک باند 
مأمــوران قلابی رو به رو اســت بنابرایــن با ردیابی 

حســاب‌هایی که خالی شده و چندین گوشی تلفن 
همــراه کــه بــه ســرقت رفتــه بــود پلیس مــدارک 
بــه دســت آمــده را مورد بررســی موشــکافانه قرار 
داد و به یک ســارق ســابقه‌دار رســید. در حالی که 
ردیابی‌هــا ادامــه داشــت مأمــوران گشــت پلیس 
موفــق شــدند مأمــوران قلابــی را دســتگیر کننــد. 
متهمــان در بازجویی‌هــا اعتــراف کردند ســرکرده 
باند مردی به‌نام ساســان اســت. آنها به 52 فقره 
ســرقت اعتراف کردند و پس از دستگیری ساسان 
کیفرخواســت علیه هر ســه متهم صــادر و پرونده 
بــرای رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه کیفری اســتان 
تهــران فرســتاده شــد. در ایــن فاصلــه متهمان با 
بازگردانــدن اموال شــاکیان موفق شــدند رضایت 
50 شــاکی را بگیرند ولی دو نفر از شــاکی‌ها حاضر 
به گذشــت نشــدند چرا که متهمان بــا ربودن آنها 
و ایجــاد رعــب و وحشــت باعــث آســیب روحی و 
خســارت مالی بالایــی به آنها شــده بودند. یکی از 
شــاکی‌ها گفــت: انگشــتری که ۳ ســال قبــل از من 
سرقت شد 50 میلیون تومان ارزش داشت و ضرر 

زیــادی به من زد. ســپس متهمــان در جایگاه قرار 
گرفتنــد و دفاعیات خود را مطرح کردند. ساســان 
سردســته باند گفت: من اتهــام آدم ربایی را قبول 
ندارم. اما ســرقت‌ها را انجــام دادیم. اما به خاطر 
بدبختــی و فقــر و اعتیــاد مجبور به این کار شــدم. 
مــن دو بار ازدواج کردم همســر اولم به خاطر فقر 
و بی‌پولی طلاق گرفت از او یک پسر نوجوان دارم 
کــه با من زندگی می‌کند. بعد دوباره ازدواج کردم 
و از همســر دومــم هــم دو فرزنــد دارم کــه تأمین 
هزینه زندگی آنها خیلی سخت است. من به مواد 
نیــز اعتیاد دارم و همه این بدبختی‌ها باعث شــد 
تا به ســرقت رو آورم. از کار خودم پشیمان هستم 
و درخواست بخشــش دارم. ضمن اینکه رضایت 
همــه شــاکیان را گرفته‌ام. اما انگشــتری که یکی از 
شاکیان مدعی است 50 میلیون تومان بوده واقعاً 
آنقدر ارزش نداشت من آن را به چند طلافروشی 
را  آن  کمتــری  خیلــی  قیمــت  بــا  و  دادم  نشــان 
فروختــم. ســپس دو متهم دیگــر در جایــگاه قرار 
گرفتنــد آنها هم اتهــام آدم ربایی را رد و به خاطر 
ســرقت‌هایی که انجام داده بودند هم درخواست 
بخشــش کردنــد. در پایــان جلســه دادگاه، قضات 

برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

بر سر انگشتر ۵۰ میلیون تومانی 
ادعای شاکی و متهم

گروه حــوادث /  عامل به شــهادت رســاندن گروهبان حامد 
تهــران  اســتان  ویــژه در دادگاه کیفــری  ضابــط به‌صــورت 

محاکمه می‌شود.
بــه‌ گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده از اواخر مردادماه ســال‌جاری با شــهادت یک مأمور 
پلیــس توســط یــک ســارق ســابقه دار شــروع شــد. در ایــن 
عملیات ســتوان یکم محســن حســینی به‌همــراه گروهبان 
ســارق  تعقیــب  در  ضابــط  حامــد  یکــم 
بــه  ســارق  کــه  بودنــد  دار  ســابقه 
قصد فــرار از دســت مأمــوران با 
خــودرواش گروهبــان ضابط را 
به قتل رســاند. امــا در نهایت 

دستگیر شد.
بررســی‌های  اســاس  بــر 
شــب  گرفتــه،  صــورت 
حادثــه گروهبــان یکــم ضابط 
به‌همراه ســتوان‌یکم حسینی از 
سرکلانتری چهارم برای ‏مقابله با 
طــرح مبارزه بــا مواد مخــدر و برخورد 

بــا ســارقان و اراذل و اوبــاش در محله خاک‌ســفید تهران با 
موتورسیکلت گشت‌زنی می‌کردند که در این میان گروهبان 
حامــد ضابــط با خودروی پرایدی مواجه شــد کــه راننده آن 
یک سارق سابقه دار بود، بنابراین به او دستور توقف داد اما 
ســارق تا متوجه مأموران شــد اقدام به فرار کــرد و عملیات 
تعقیــب و گریز آغاز شــد تا خــودروی متهــم را متوقف کنند 
تــا ‏اینکه ســارق حرفه‌ای پشــت چــراغ قرمز گرفتار شــد و او 
که همه راه‌ها را بســته دید ناگهان شــروع به حرکت با دنده 
عقب کرد و از روی ‏موتورسیکلت مأموران رد شد و گروهبان 
یکم ضابط و ســتوان‌یکم ‏حســینی زیر چرخ‌های این خودرو 

ماندند. 
همــکاران آنهــا کــه روی موتورســیکلت دیگــری نشســته 
بودنــد، بلافاصله ســد راه راننــده ‏تبهکار شــدند و در نهایت 
ایــن مأموریــت بــا دســتگیری مجــرم به پایــان رســید. ولی 
هردو مأمور دچار جراحت شــدید شدند و با کمک نیروهای 
اورژانــس هر دو آنها به بیمارســتان تهرانپــارس انتقال پیدا 
کردنــد که چند ســاعت بعد کادر درمانی بیمارســتان اعلام 

کرد که گروهبان ضابط فوت کرده است.
بــه این ترتیب مرد ســارق ایــن بار به اتهــام قتل عمدی 

مورد بازجویی قرار گرفت و گفت: مدتی است به ماده مخدر 
شیشــه اعتیاد دارم و با خودرو مسافرکشی می‌کنم. آن شب 
از آمل 3 مسافر را به شرق تهران آوردم. همانجا حشیش و 
شیشه کشیدم تا خوابم بپرد و بتوانم دوباره به آمل برگردم 
که دو موتورســیکلت گشــت پلیس به من مشــکوک شدند و 
دستور توقف دادند و چون مواد مصرف کرده بودم و وسایل 

مصرف مواد مخدر همراهم بود، ترسیدم و فرار کردم. 
مــن۶ ســابقه کیفــری به خاطــر حمــل و نگهــداری مواد 
مخدر و ســرقت دارم و بارها به زندان افتاده ام. چون دختر 
13ســاله‌ای دارم کــه همــه زندگــی‌ام اســت، نمی‌خواســتم 
دوبــاره به زندان بیفتم. من ناخواســته مأمور را زیر گرفتم و 

حالا هم پشیمانم و درخواست بخشش دارم.
در آخریــن دفاعی که متهم در دادســرا انجام داد نیز بار 
دیگــر قتل عمــد را انکار کرد بــا این حال اولیــای‌دم برای او 

درخواست قصاص کردند.
بــه این ترتیب کیفرخواســت علیه متهم صــادر و پرونده 
بــرای رســیدگی بــه شــعبه 5 دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
فرســتاده شــد و متهــم بــزودی و به‌صــورت ویــژه محاکمــه 

می‌شود.

ماجرای کودکی که در بیمارستان 
ناپدید شد 

گــروه حوادث / یکی از روزهای گرم تابســتان ســال 1370 زن جوانی 
نگران و مســتأصل در حالی که دختر 6 ساله‌اش را در آغوش گرفته 

بود وارد بیمارستانی در خیابان امیریه تهران شد. 
دختــرک در تب می‌ســوخت و صــدای ناله‌هایــش صبر و طاقت 
را از مــادر گرفته بود. زن جوان گریــه می‌کرد و بدن نحیف فرزندش 
را کــه از شــدت تــب دچار تشــنج شــده بود به ســینه‌اش می‌فشــرد. 

دختــرک از چنــد روز قبل دچار 
تــب و بیمــاری شــده بــود اما از 
آنجایــی کــه پــدرش از مــاه هــا 
قبــل بــرای کار بــه کشــور ژاپــن 
رفتــه و او و مــادرش را در ایــن 
شــهر بزرگ بدون پول و حامی 
رهــا کرده بــود مــادر بــه خاطر 
بی‌پولــی نمی‌توانســت بچه را 
بــرای درمــان به دکتــر ببرد اما 
تشــنج  کوچولــو  دختــر  وقتــی 
زندگــی  و  مــرگ  بیــن  و  کــرد 
بــه  مــادر  مــی‌زد  پــا  و  دســت 
ناچــار او را به بیمارســتانی در 
محــدوده منیریــه تهــران برد‌. 
زن جوان وقتی قدم به حیاط 
بیمارســتان گذاشــت باردیگر 
دچار تردید شــد همانجا روی 
بــه  و شــروع  زمیــن نشســت 

گریستن کرد.
دقایقــی بعــد فردی کــه از داخل بیمارســتان آمده بــود با دیدن 
ایــن مــادر و کــودک دلیل ناراحتــی اش را پرســید. زن جــوان گفت: 
دخترم چند روزی است که تب دارد و صبح امروز تشنج کرد مجبور 
شــدم که او را به بیمارســتان برســانم اما از آنجایی که تنها هســتم و 
شــوهرم در مســافرت است، نه کســی را دارم که از او پول بگیرم و نه 

به همسرم دسترسی دارم. حالا هم اینجا وامانده‌ام که چه کنم!
زن ناشــناس کــه از دیدن وضعیت دختر کوچولو متأثر شــده بود 
بــه مــادر وی گفــت: اگر دختــرت را با اســم و مشــخصات جعلی در 
بیمارســتان بســتری کنــی پــس از آنکه حالــش خوب شــد می‌توانی 
مخفیانه بدون اطلاع مســئولان بیمارســتان و بدون تســویه حساب 
او را بــا خودت ببــری. اینجوری نه دغدغه بســتری کردن دخترت را‌ 

داری و نه لازم است که هزینه‌ای پرداخت کنی.
زن جــوان با شــنیدن حرف‌هــای زن ناشــناس به فکر فــرو رفت. 
طاقت دیدن دخترش در آن وضع را نداشت در یک لحظه تصمیم 
گرفــت نــام واقعی دختــرش را که ثریا بــود مخفی کنــد و او را به‌نام 

شقایق نوری در یکی از اتاق‌های بیمارستان بستری کرد.
یــک هفتــه از ایــن ماجرا گذشــت و درمــان دخترک بــا موفقیت 
انجام و حال ثریا خوب شــد. دیگر وقت آن رســیده بود که زن جوان 
دختــرش را مخفیانه از بیمارســتان خارج کند امــا هرچه با خودش 

کلنجار رفت که این نقشه را عملی کند، نتوانست. 
وجدان و آبرویش اجازه نمی‌داد به همین خاطر تصمیم گرفت 
هرطور شــده هزینه بیمارســتان را جور کند و ثریا را که نامش شقایق 

شده بود از بیمارستان ترخیص کند.
اما وقتی برای یافتن پول و تسویه‌حساب از بیمارستان بیرون می 
رفت تصورش را هم نمی‌کرد که این آخرین باری باشــد که صورت 
زیبــای دختــر کوچولویــش را می‌بوســد و بــا او وداع می‌کنــد. مــادر 
دخترش را در آغوش گرفت و در گوشــش آرام گفت: دخترم نگران 
نباش من می‌روم و چند ساعت دیگر با پول برمی گردم بعد با هم 

از اینجا به خانه می‌رویم.
ثریا با چشمانی نگران و با زبان کودکانه به مادرش گفت: مامان 

زود برگرد من تنهایی می‌ترسم.
زن جــوان از بیمارســتان خارج شــد و روز بعد خوشــحال از اینکه 
توانســته پول بیمارســتان را از یک فرد نیکوکار قــرض بگیرد به اتاق 
ثریــا رفــت اما با دیــدن تخت خالی جــا خورد. همه جا را گشــت اما 
از دخترش خبری نبود. به ســراغ پرســتار بخش رفت او نشانی اتاق 
دیگــری را داد. مادر سراســیمه بــه اتاق دیگر رفت امــا بازهم از ثریا 
خبری نبود. اشک ناخودآگاه از چشمان زن جوان جاری شده بود او 
یک به یک اتاق‌های بیمارستان را برای یافتن تنها فرزندش جست 

و جو کرد اما انگار قرار نبود ثریا را پیدا کند. 
یک ســاعت بعد یکی از پرســتاران بیمارستان به او گفت: پس از 
رفتن شما حال دخترتان بد شد و هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم 
او را نجات دهیم متأســفانه دخترتان فوت کرد. زن جوان با شنیدن 

این حرف ناگهان از هوش رفت.
حالا ۲۹ ســال از آن روز تلخ گذشــته و مادر ثریا هنوز چشم انتظار 
دخترش است. این زن در تماس با گروه جویندگان عاطفه روزنامه 
»ایران« می‌گوید: حرف‌های آن پرستار آب سردی بود که بر وجودم 
ریخت پس‌از آن به‌دنبال جســد دخترم رفتم که به من گفتند چون 
کســی همراهش نبود و نتوانســتیم شما را پیدا کنیم به‌عنوان کودک 
بــدون هویــت او را دفن کردیم. حتی به بهشــت زهرا رفتــم اما او را 

پیدا نکردم. 
در بیمارســتان هم چند نفــر از کادر درمانی وقتــی متوجه قضیه 
تغییر نام کودک و نقشــه‌ای که کشیده بودم شدند، من را ترساندند 
که اگر پلیس وارد ماجرا شــود دســتگیر و زندانی می‌شوم. حتی بعد 
از چند روز دلم را به دریا زدم و ماجرا را برای پلیس هم بازگو کردم 
امــا نتیجــه‌ای نگرفتــم. دو ماه بعد همســرم از مســافرت برگشــت، 
ماجــرا را فهمید و بازهــم ماه ها دنبــال ردی از دخترمان بودیم اما 
هرچه بیشــتر می‌گشتیم بیشتر ناامید می‌شدیم. کم‌کم باورمان شد 

او فوت کرده است.
وی در ادامــه می‌افزاید: تا مدت‌ها فکر می‌کردیم ثریا فوت کرده 
تــا اینکه یکی از آشــنایان به ما گفت بچه‌های بالای 4 ســال را بدون 
هویت خاکســپاری نمی‌کنند. بلافاصله وکیل گرفتیم تا به هر شــکل 

که شده دختر گمشده‌مان پیدا شود.
امــا هــر 3 وکیلی کــه قرار بــود کار مــا را دنبال کنند پــس‌از مدتی 
اعــام کردند کــه بایگانی بیمارســتان مــورد نظر بر اثر آتش‌ســوزی 
از بیــن رفتــه و بیمارســتان هــم به‌خاطــر تخلفاتــی که انجــام داده، 

سال‌هاست پلمب شده است.
حــالا بعد از 29 ســال از رفتن ثریا هنوز چشــم انتظــار خبری از او 
هســتم. با اینکه یک دختر 25 ســاله و یک پســر 14 ســاله دارم اما تا 
زمانــی که نفس می‌کشــم آرزوی دیــدن دوباره ثریــا را دارم. در این 
مدت به‌خاطر فشار روحی و روانی که تحمل کردم چندین بار شوک 
مغــزی شــده‌ام و بدون قرص اعصــاب نمی‌توانم زندگــی کنم. من 
برای پیدا کردن دختر گم شده‌ام دست از تلاش برنخواهم داشت.

خواننــدگان جوینــدگان عاطفــه چنانچــه از سرنوشــت این دختر 
که حالا باید 35 ســاله باشــد خبری دارند، می‌توانند با گروه حوادث 

روزنامه »ایران« تماس بگیرند.

برخورد کامیون با ۷ خودرو در دماوند دستگیری سارقان گورستان کرمانشاه
گــروه حــوادث / نقــص فنــی در سیســتم ترمــز یک 

دســتگاه کامیــون بنــز بــاری در دماونــد، 7 خــودرو 

سواری را درهم کوبید.

صبــح روز گذشــته نقــص فنــی در سیســتم ترمز 

یک دســتگاه کامیون بنز در محــور تهران - فیروزکوه 

محدوده بلوار آیت‌الله خامنه‌ای ســبب تصادف این 

خــودرو بــا 7 خودرو ســواری شــد کــه ایــن برخوردها 

آذریــان،  هــادی  ســروان  نداشــت.  جانــی  تلفــات 

جانشــین فرمانده پلیس راهور دماوند به ایرنا گفت: 

راننده این خودرو سنگین به‌دلیل نقص فنی و شیب 

محــور توانایــی کنترل وســیله نقلیه را نداشــت و این 

حادثه رقم خورد. متأســفانه به‌خاطر نبود کمربندی 

در منطقــه جنوبی شــهر دماوند و تــردد خودروهای 

ســنگین از بلــوار اصلی شــهر، هر از گاهی شــاهد این 

گونه حوادث در این محور هستیم. در سالیان گذشته 

مشابه این حادثه به دفعات زیاد در این مسیر اتفاق 

افتــاده و منجــر بــه تلفــات جانــی و خســارات مالــی 

فراوانی شــده اســت که البته ســال‌های گذشته مقرر 

بــود جــاده کمربنــدی احــداث شــود ولــی عملیــات 

به‌دلیل وجود معارض و نبود بودجه کافی همچنان 

بلاتکلیف مانده است.

گــروه حــوادث /  زن و شــوهر ســارق کــه بــا همدســتی 

مــردی جــوان وســایل داخل خــودروی عــزاداران را در 

گورستان کرمانشاه سرقت می‌کردند دستگیر شدند.

ســرهنگ پرویز نظــری رئیس پلیس آگاهی اســتان 

کرمانشــاه در تشــریح ایــن خبر بــه باشــگاه خبرنگاران 

جــوان گفت: پس از وقوع چند فقره ســرقت محتویات 

خودرو در باغ فردوس کرمانشــاه، تیمی از اداره مبارزه 

بــا ســرقت پلیــس آگاهــی رســیدگی بــه موضــوع را در 

دستور کار قرار داد.

او ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات گســترده 

پی بردند سرنشینان ۲ دستگاه خودروی تیبا و ام‌وی‌ام 

بــا مراجعــه بــه مراســم خاکســپاری و فاتحه‌خوانــی و 

برخــوردار  لازم  ایمنــی  از  کــه  خودرو‌هایــی  شناســایی 

نیستند اقدام به سرقت محتویات آنها می‌کنند.

کارآگاهــان پلیــس آگاهــی در ادامــه تحقیقات خود 

زن و شــوهری را شناســایی کردند که در سرقت‌های رخ 

داده نقش اصلی را داشتند و پس از هماهنگی با مقام 

قضایی در عملیاتی منسجم آنها را دستگیر کردند.

متهمان اعتراف کردند با همدستی شخص دیگری 

که صاحب خودروی ام‌وی‌ام اســت سرقت کرده‌اند که 

این متهم نیز دستگیر شد،

او افــزود: بررســی‌های تکمیلی پلیس آگاهی نشــان 

می‌دهــد زن ســارق بــا کارت‌هــای ســرقت شــده‌ای که 

رمزشــان هم کنارشــان بــوده اقــدام به خریــد مقداری 

طلا کرده است. سرهنگ نظری با بیان اینکه تحقیقات 

تکمیلــی در خصوص فعالیت مجرمانه این باند ادامه 

دارد، گفت: افرادی کــه محتویات خودروی آنها در باغ 

فردوس کرمانشــاه مورد سرقت قرار گرفته برای اعلام 

شکایت به شعبه ۴ مبارزه با سرقت پلیس آگاهی واقع 

در میدان لشکر مراجعه کنند.

گروه حــوادث /  مرد جوان 
کــه بــر ســر ارثیــه پــدری با 
برادرش اختلاف پیدا کرده 
شــلیک  بــا  حالــی  در  بــود 
۵ گلولــه بــه قتل رســید که 
برادر بزرگش بــه اتهام این 
شــده  بازداشــت  جنایــت 

است. 

 نجات معجزه آسا 
از عمق چاه 35 متری

گروه حوادث / مرد جوانی که در یک چاه 35 متری ســقوط کرده 
بود، توسط نیروهای آتش نشانی نجات پیدا کرد.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، جلال ملکی، ســخنگوی 
سازمان آتش‌نشانی گفت: ساعت 10:46 روز گذشته یک مورد 
حادثه ســقوط در چاه 35 متری در خیابان آذربایجان نرســیده 
به خیابان اردیبهشــت به مأموران آتش‌نشانی اطلاع داده شد 
کــه بلافاصله امدادگران این ســازمان در محل حاضر شــدند و 
مشخص شــد که محل حادثه یک ســاختمان در حال ساخت 
است جوانی حدودا 20 ساله به هنگام عبور از روی چاه به دلیل 
بی احتیاطی ســقوط کرده و در انتهای چاه گرفتار شــده اســت. 
در ادامه مأموران آتش‌نشــانی این فرد را که آسیب دیدگی هم 
داشــت زنده از چاه خارج کردند و به نیروهای اورژانس تحویل 

دادند.

گروه حوادث / مرد معتاد که با همدســتی دو مأمور قلابی باند ســرقت و اخاذی تشکیل 
داده بود در دادگاه مدعی شد به‌خاطر فقر و اعتیاد دست به سرقت زده است.

قاتل مأمور  پلیس در انتظار محاکمه

نتیجه برادرکشی شد.
ëëدستگیری سه ساعت پس از جنایت

متهــم،  هویــت  شناســایی  بــا 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی 
پایتخت بلافاصلــه راهی محل حادثه 
شــده و مرد جوان را سه ساعت پس از 

جنایت در خانه اش، دستگیر کردند.
در بازرســی از خانه متهم، اســلحه 
شکاری که با آن قتل مرتکب شده بود 

نیز کشف شد. 
مرد جــوان پــس از انتقال بــه اداره 
آگاهــی منکــر جنایــت شــد و گفــت: با 
برادرم بر ســر ارثیه اختلاف داشتم اما 
من تیراندازی نکــردم. متهم درحالی 
چنیــن ادعایــی دارد کــه دوربین‌هــای 
مداربســته محــل حادثــه و اظهــارات 
شــاهدان تیرانــدازی بــه دســت وی را 

تأیید می‌کند. 
بدین ترتیب وی به اتهام مباشرت 
در قتل روانه بازداشتگاه شد همچنین 
با دستور قضایی قرارشد که قاتل برای 
بررســی ســامت روانــی و تســت مواد 
مخدر و الکل به پزشکی قانونی منتقل 

شود.


